
 ـدرــ شاهنامه ي فردوسي هَرزبَد ـ

*)ــتحريرِ فارسي مقاله اي به زبانِ انگليسي از نگارنده:
A. Tafazzoli, "An U nrecognized Sasanian Tit le", Bulletin of the Asia Institute, New Ser ies/vol. 4, 1990,

301-5.

يکي از مناصبِ ناشناخته ي دورانِ ساساني*
احمدِ تفضّلي

در ميانِ شهداي مسيحيِ ايراني در عهدِ شاپورِ دوم (قرنِ چهارمِ ميلادي)٬ که مقاتلِ آنان به

F. JUSTI, Iranisches Namenbuch , Marburg, 1895, p. 340. §gws ـ. در موردِ اين نام٬ نک. t'z'd ١)ــ
§Guhis آوانويسي کنيم٬ کلمه اي است که تحولِ معموليِ t نخستين جزءِ اين اسمِ مرکب٬ اـگر بتوانيم آن را به صورتِ
w آغازيِ ايرانيِ باستان در لهجه ي قديمِ کرمان و در لهجه هاي جنوبيِ خراسان و در فارسيِ ميانه را نداشته است. واجِ
g تحول مي يابد. کلمه ي «ـگهشت» (بهشت) در قرآنِ قدس ٬ به کوششِ علي رواقي٬ تهران ٬١٩٨٥ مقدمه٬ بلوچي به
*ham-wadu¦ g hamgoduـ » (جاري٬ زنِ برادرِ شوهر) که مشتق از ص ٦٢ آمده است. در موردِ لهجه ي کرمان٬ قس «ـ

(هم عروس) است.
2) E. Assemani, Acta Martyrium, vol. 1, R ome, 1748, 25. cf. O. Braun, A wsgewählte A kten pers. Märtyrer,

Kempten-München, 1915, pp. 5, 22.

.Mبه نقل از L. Chaumont, JA 250, 1962, pp. 15, 21 n. 36.

زبانِ سرياني در دست است٬ از گوشتْ آزاد ١ نامي با عنوانِ «رئيسِ خواجگانِ دربار و مربّي ٢
ايِ جاثليق٬ که از معاصرانِ قبادِ شاه» و ملقب به ارزبد ياد شده است. همين لقب براي مار اَبّ

.P ــ(3 Bedjam, Histoire de Mar Iabalaha , Leipzig, 1893, 210 f.; Chaumont, op. cit., n. 38; Braun, op. cit.,

188. cf. R. Payne Smith, Thesaurus Syriacus, 1879, pp. 373-74: dignitatis apud persas, "eunuchus".

اول (قرنِ چهارمِ ميلادي) ٣ و يکي ديگر از شهداي مسيحيِ ايراني بود٬ نيز ذـکر شده است.
د» تاـکنون اين لقب را به دو گونه تعبير کرده اند: شومون آن را مرکّب از «ارز» (بها٬ ارزش) و «بَ
(رئيس) مي داند. سببِ اين توجيهِ او ظاهراً اين است که در متنِ سرياني آمده است که مار ابّا
ه بوده است. اين دانشمند نظرِ اَرَمايَ مارگر٬ آمارگر) بَيت  در جواني در خدمتِ هَمَرگر (= هَ

4) Chaumont, op. cit., p. 15, n. 39.

پتر ٤ را نقل مي کند که عقيده دارد اين لقب «ظاهراً در موردِ صاحب مقامي به کار مي رفته که
مأموريتِ خاصِ بررسي و تفتيشِ کالا را بر عهده داشته است». امّا چنين لقبي را مناسبِ
ـگوشتـآزاد نمي داند٬ چون به نظرِ او «چنين لقبي با مقامِ شامخي که ظاهراً آن شخصيتِ
 والاـمقام در دربارِ شاپورِ دوم داشته مناسب نمي آيد». او همچنين يکي دانستنِ «ارزبد» (در
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هَرزبَد در شاهنامه ي فردوسي ٣٩

موردِ گوشتْ ـآزاد» را با «ارگبد»٬ که ديگر دانشمندان پذيرفته اند٬ مردود مي داند٬ زيرا «ارگبد»

rzbdـß را .C کلمه ي Brockelmann, Lexicon Syriacum, Edinburgh. 1895, p. 26. ٥)ــبروکلمان در فرهنگِ خود
دي به حق يکي دانستنِ «ارزبد» و «ارگبد» را مردود دانسته dominus وتِلگِْ arcis آورده و چنين معني کرده است:

است٬ زيرا در سرياني «ز» هيچ گاه نشان گرِ «ـک» يا «ـگ» در کلماتِ ايراني نيست.
S. Telegdi, JA 226, 1935, p. 228 n. 6) Chaumont, op. cit., p. 16.

رياني ٥ به شکلِ «ارزبد» درآيد. شومون٬ در عوض٬ بر آن است که «ارزبدِ» نمي تواند در سُ
ديگري وجود دارد که نقشِ آن براي او ناشناخته است ٦ . از سوي ديگر٬ ژينيو «ارزبد» را (در
¤h در کتيبه هاي فارسيِ lgwpt ا) صرفاً تصحيفي از «ارگبد» مي داند و ظاهراً آن را با موردِ مارابّ
¤h در کتيبه هاي پارتي به معنيِ «رئيسِ خراج و ماليات» يکي مي شمارد. دليلِ او rkpty ميانه و

7) Ph. Gignoux , "T it r e s e t fo n ct io n s r e ligie u se s sa ssa n id e s d ´ a p r è s le s so u r ce s syr ia q u e s

hagiographiques" in A cta Antiqua 28, 1983, p. 191; Ph. Gignoux, "Die religiöse Administr ation in

sasanidischer Zeit: Ein Ülerblick" in H. Koch and D.N. Mackenzie, eds., Kunst, Kultur und Geschichte der

Achämenidenzeit und ihr Fortleben, Berlin, 1983, p. 266.

ا وابسته به ديوانِ آمارگر بوده است» ٧ . به نظرِ نگارنده ي اين سطور٬ اين آن است که «مارابّ
لقب نه منصبي اقتصادي است و نه عنواني نظامي.

٨)ــچاپِ مسکو٬ ج٬٣ ٬١٩٦٥ ص ٬١٤ بيتِ ١٣٥ به بعد؛ داستانِ سياوش٬ به کوششِ مجتبي مينوي٬ تهران ٬١٣٦٣
صـ٬٩ بيتِ ١٣٤ به بعد.

به اعتقادِ من کليدِ حلِّ اين مشکل در بخشي از داستانِ سياوش در شاهنامه ٨ نهفته است.
داستان از اين قرار است که سودابه٬ همسرِ کاووس٬ به سياوش٬ پسرِ شوهرش٬ دل مي بازد و
مي کوشد دلِ او را به دست آورد٬ ولي موفق نمي شود. از اين رو٬ دسيسه اي مي چيند و به
شاه پيشنهاد مي کند که شاهزاده را براي ملاقات با خواهران و خويشانش به شبستانِ شاهي
بفرستد. سياوش نخست اين پيشنهاد را رد مي کند ولي٬ سرانجام٬ بر اثرِ اصرارِ پدر امّا به

٩)ــچاپِ مسکو٬ ج ٬٣ بيتِ ١٧٣ (هيربد)؛ چاپِ مينوي٬ ابياتِ ٬١٧٣ ٬١٨١ ٬١٨٤ ٢٤٩ و ٢٥١ (هرزبد). جلالِ
خالقي٬ شاهنامه٬ دفترِ دوم٬ کاليفرنيا و نيويورک٬ ٬١٣٦٩ ص ٢١٤ ب ٬١٦٧ صورتِ متداولِ «هيربد» را در متن

برگزيده و «هرزه بد» و «هرزبد» را در حاشيه ذـکر کرده است.

اـکراه٬ آن را مي پذيرد. آنگاه شاه مردي هرزبدـنام را (در نسخه اي هرزه بد) ٩ احضار مي کند و
به او دستور مي دهد همراهِ سياوش به شبستان برود. در روزِ موعود٬ هرزبد شاهزاده را به
حرم رهنمون مي شود٬ پرده را از در به کنار مي زند و او را به اهلِ شبستان معرفي مي کند. بعداً
وقتي سودابه٬ که هنوز دلباخته ي شاهزاده است٬ مي خواهد بارِ ديگر وي را به حرم دعوت
ـکند٬ همين هرزبد است که پيام را براي سياوش مي برد و او را به حضورِ سودابه مي آورد.

اين هرزبد که و نقشِ او چه بوده است؟ نخست بايد متذکّر شد که قرائتِ اين نام يا٬ به
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٤٠ هَرزبَد در شاهنامه ي فردوسي

١٠)ــنک. نسخهـبدلـها در داستانِ سياوش٬ چاپِ مينوي٬ ص ٢٤٠.

سخنِ درست تر٬ عنوان در همه ي نسخه هاي خطيِ موجودِ شاهنامه ١٠ ٬ به جز در نسخه ي

١١)ــتاريخِ کتابتِ آن ٧٤١ ه است. نک. مينوي٬ همان٬ مقدمه٬ ص « ي ».

ا در اين نسخه صورتِ «هرزه بد» ثبت شده است. مينوي٬ در قاهره ١١ ٬ هيربد است. امّ
تصحيحِ انتقاديِ خود از داستانِ سياوش٬ به درستي اين قرائت را پذيرفته است. اين رجحان
lectio) «ه دانست: نخست آن که اين صورت «قرائتِ دشوار را مي توان به دلايلِ زير موجَّ
difficiliorـ ) است؛ ديگر اين که ترجمه ي عربيِ بُ نداري مورخِ سالِ ٦٢٠ هجري٬ که در آن نيز

١٢)ــ الشاهنامه به کوششِ عبد الوهاب عزام٬ قاهره٬ ١٣٥١ ه ق/١٩٣٢ م٬ ص ١٥٥-١٥٧.

اين عنوان به صورتِ «هرزبد» ١٢ ثبت شده٬ ضبطِ نسخه ي قاهره را تأييد مي کند. شکي
نيست که «هرزبد» در بافتِ ذـکر شده اسمِ خاص نيست بلکه عنواني است که چگونگي آن از

توصيفِ فردوسي معلوم مي گردد:

د نامِ او هرزبد زدوده دل و مغز و رايش ز بد يکي مرد بُ
ـکه بتخانه را هيچ نگذاشتي ـکليدِ درِ پرده او داشتي

شاه سياوش را بدو مي سپارد تا وي را به شبستان نزدِ سودابه برد و اوست که پرده را برمي دارد:

چو پردخته شد هرزبد را بخواند سخن هاي شايسته چندي براند
سياووش را گفت با او برو بياراي دل را به ديدار نو
برفتند هر دو به يک جا به هم روان شادمان و تهي دل ز غم
چو برداشت پرده ز در هرزبد سياوش همي بود ترسان ز بد.

باز هموست که پيامِ شهبانو را براي شاهزاده مي برد و او را به حرم رهنمون مي شود:

چنين گفت با هرزبد ماه روي ـکز ايدر برو با سياوش بگوي
ـکه بايد که رنجه کني پاي خويش نمايي مرا سرو بالاي خويش
بشد هرزبد با سياووش گفت برآورد پوشيده راز از نهفت

١٤)ــ الشاهنامه٬ ص ١٣.١٥٥)ــمينوي٬ داستانِ سياوش٬ ص ٬١٢ ١٦.

خرامان بيامد سياوش برش بديد آن نشست و سر و افسرش ١٣ .
ي حجبة النساء و کانت بيده مفاتيح توصيفِ بنداري از اين هم دقيق تر است: «هو يتولّ
حجراتهن». ١٤ اـکنون روشن است که هرزبد در داستانِ سياوش «رئيسِ حرمِ سلطنتي» است٬

 همان گونه که گوشتْ ـآزاد «رئيسِ خواجگانِ دربار» به شمار مي رود.
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هَرزبَد در شاهنامه ي فردوسي ٤١

د» است کـه طبري آن را لقبِ ابرسام٬ يکـي از صورتِ «هرزبد» بسـيار شبيه به «هرجْبَ

١٥)ــ تاريخِ طبري ٬ به کوششِ دخويه٬ سريِ يکم٬ ص ٬٨٢٣ س ١٦. هم نام و هم عنوان به صورتِ مصحّف «هرجيد ابن
سام» در نسخه ها ضبط شده است. تئودور نولدکه «ابن سام» را به صورتِ «ابرسام» تصحيح کرده است:

Th. L. Nöldeke, Geschichte des Perser und Araber, Leiden, 1879, p. 27, n. 2.

و مارکوارت «هرجيد» را تصحيفِ «هر جبد» دانسته است:
J. Markwart, apud E. Herzfeld, Paikuli, Berlin, 1924, p. 192, glossary, no. 416.

نيز نک.
A. Christensen, "Abarsam et Tansar", in Acta Orientalia 10, 1932, p. 44; Id . L 'Iran sous les Sassanides,

Copenhagen, 1944, p. 107, n. 2.

درباريانِ اردشيرِ ساساني٬ ذـکر کرده است. ١٥ شادروان مينوي اين دو صورت را با هم مقايسه

١٦)ــمينوي٬ همان٬ ص ١٢ ح.

ا درباره ي آنها اظهارِ نظرِ بيشتري نکرده است. ١٦ درخورِ توجه است که نامِ ابرسام با ـکرده٬ امّ
عنوانِ هرجبد در نوشته ي طبري با روايتي معروف در خصوصِ حـرمِ شـاهي مرتبط است.
داستان را مي توان به اين گونه خلاصه کـرد: اردشير پس از غلبه بر اردوان٬ آخرين شاهِ
اشکاني٬ تمامِ اخلافِ او را از ميان برد؛ امّا در ميانِ زنانِ دربارِ وي دختري زيبا بود که توجهِ
شاه به او معطوف شد. وي دخترِ اردوان بود که٬ از ترسِ کشته شدن٬ هويتِ خود را آشکار
نکرد. اردشير با اين دختر ازدواج کرد و٬ چون او آبستن شد٬ اصل و نسبِ خود را آشکار
ساخت. اردشير پيرمردِ محترمي (شيخاً مسناً) را احضار کرد که هرجبدِ ابرسام نام داشت و
به او دستور داد که زن را بکشد. ولي ابرسام٬ به جهتِ آبستنيِ زن٬ او را زنده گذاشت و از او

١٧)ــاز ابرسام در بخشِ ديگري از تاريخِ طبري (يکم٬ ص ٬٨١٦ س ١٢) نيز ياد شده است: «اردشير مردي را به نامِ
ابرسام (بن) رحفر (يا رجفر يا زحفر) وزير برگزيد». نولدکه٬ همان٬ ص ٬٩ يادداشتِ ٬٢ بر اساسِ قرائتِ نسخه ي
ا ابرسام Sprenger ـ) ٣٠ برگِ ١١٣ پشت٬ عنوانِ ابرسام را به بزر جفرمذار «وزيرِ بزرگ» تصحيح کرده است. امّ اسپرنگر (
وزيرِ بابک نبوده٬ زيرا اين شغل را بابکـنامي بر عهده داشته است (نک. يارشاطر٬ «ابرسام» در دانشنامه ي اير ان) .
بنابراين٬ اين احتمال نيز هست که کلمه ي موردِ بحث تصحيفِ «هر جبد» باشد. کلمه بن (پسر) احتمالًا در ترجمه ي
«ي» (نشانه ي اضافه ي پهلوي) آمده است که به عنوانِ نشانه ي اضافه ي بنوّت نيز بهـکار مي رفته است. بنابراين٬
احتمالًا صورتِ اصليِ «هرجبدي ابرسام» را مترجمِ عربي «هرجبد بنـ(پسر)ِ ابرسام» دانسته است. اـگر اين حدس
درست باشد٬ ابرسام در تاريخِ طبري دوـبار با عنوانِ هرجبد ذـکر شده است. در موردِ ترجمه ي «ي» (نشانه ي اضافه)

به «بن» در عربي٬ نک.
A. Tafazzoli, "Iranian Notes" in Etudes irano-aryennes offertes à Gilbert Lazard, in Studia Iranica, Cahier 7,

Paris, 1989, p. 368.

١٨)ــ شاهنامه٬ چاپِ مسکو٬ ج ٬٧ ٬١٩٦٨ ص ١٥٦ به بعد.
(Guirgas)ـ ٬ ليدن٬ ٬١٨٨٨ ص ٤٥. ١٩)ــ الاخبار الطوال٬ به کوششِ گيرگاس

شاپور٬ که بعدها به پادشاهيِ ايران رسيد٬ زاده شد. ١٧ فردوسي ١٨ ٬ دينوري ١٩ نويسنده ي
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٤٢ هَرزبَد در شاهنامه ي فردوسي

20) E.G. Browne, JRAS, 1900, p. 219.

٢١)ــ تاريخِ بلعمي٬ به تصحيحِ محمد تقيِ بهار و به کوششِ محمدِ پروينِ گنابادي٬ تهران٬ ٬١٣٤١ ص ٨٨٧.

نهايةـالارب ٢٠ و بلعمي ٢١ نيز همين داستان را با تغييراتي در جزئيات نقل کرده اند.
نامِ ابرسام در شاهنامه نيامده است٬ بلکه مردي که مسئولِ کشتنِ زن بود گران خوار (بيت
١٥٥) ناميده شده و عنوانِ موبد (ابياتِ ٬٤٤ ٬٥١ ٬٥٢ ٬٥٦ ٬٥٨ ٨٤)٬ کدخدا (ابيات ٬٩٥
١١١ و ١٢٤)٬ وزير (٬٧٩ ١٢٤)٬ يا دستور (ابياتِ ٬٩٩ ٬١١٨ ١٤٥ و ١٥٥) بر او اطلاق شده

٢٢)ــدر ترجمه ي بنداري (ص ٥٠ تا ٥٢)٬ اين مرد گاهي وزير و گاهي موبد خوانده شده است.

است. ٢٢ گونهـگونيِ القابِ يک شخصِ واحد در يک روايت نمودارِ بي اطميناني در خصوصِ
منصبِ خاصِ اين مرد در منابعي است که فردوسي از آنها استفاده کرده است. در روايتِ
دينوري او وزير است. همين سردرگمي در نهاية الارب هم مشاهده مي شود: در آنجا وي

٢٣)ــمقاله ي «ابرسام»٬ ص ٤٤.

ابرسام بنِ الهبودان٬ وزيرِ اعظم٬ نام دارد. کريستن سن ٢٣ بر آن بود که ممکن است اين عنوان

٢٤)ــاين عنوان به ندرت در پهلوي آمده است٬ مثلاً در دينکرد٬ به کوششِ مدن٬ ج٬١ بمبئي ٬١٩١١ ص ٬٤٠٦ سـ٦
ان در زمانِ ساسانيان٬ ص ٥١٩. k ـ). قس طبري٬ يکم٬ ص ٨٦٩؛ نک. کريستن سن٬ اير (فقط در نسخه ي

تصحيفِ هربد الهربدان٬ يعني هيربدانِ هيربد ٢٤ در پهلوي بوده باشد. در روايتِ بلعمي٬ وي
هرجند بن سام (يعني هرجندِ ابرسام) نام گرفته ولي در نسخه هاي خطي مقامِ وي به اختلافْ

موبدِ بزرگ و وزير يا سرهنگ ذـکر شده است.

Antiaـ )٬ بمبئي٬ ٬١٩٠٠ ص ٤١ تا ٬٤٦ فصلِ ١٤. ٢٥)ــبه کوششِ آنتيا (ـ

در کارنامه ي اردشيرِ بابکان ٢٥ نيز همين افسانه نقل شده ولي در آنجا نامي از ابرسام در ميان
نيست بلکه لقبِ مردِ مأمورِ کشتنِ زن موبدان موبد است٬ هر چند شاه او را هيربد خطاب
مي کند. البته جاي شگفتي است که شاه کسي را که داراي عنوانِ موبدان موبد يعني بالاترين

٢٦)ــبه کوششِ آنتيا٬ فصلِ ٬١٤ بندِ ٬١٥ ١٨ و ٢٤. اين عنوان در نسخه ها به صورتِ «مانپتان مانپت» نوشته شده است٬
ا تصحيحِ آن به «موبدان موبد» منطقي به نظر مي رسد٬ زيرا همين تصحيف را در بندهشن بزرگ٬ انکلساريا٬ بمبئي٬ امّ

٬١٩٠٨ ص ٬٢٣٥ س ١٠ و ٬٢٣٦ س ١٥ و ٬٢٣٧ س ٬١ مي بينيم.

مقامِ ديني است با لقبِ درجه ي پايين تر٬ يعني هيربد٬ خطاب کند. ٢٦ باز هم عجيب است که

٢٧)ــکريستن سن٬ ابرسام٬ ص ٤٨.

يک مردِ روحاني مأمورِ کشتنِ زنِ گناهکار شود. کريستن سن ٢٧ به درستي احتمال داده است
ـکه لقبِ آشناي هيربد جانشينِ کلمه ي نامعلومِ هرجبد (به نظرِ او هرگبد) شده باشد. او اين
خلط را به نويسنده ي کارنامه ٬ که به نظرِ او تحتِ تأثيرِ منابعِ عربي قرار داشته٬ نسبت داده است.
 به نظرِ نگارنده٬ پذيرفتني تر مي نمايد که تصور کنيم که در صورتِ اصليِ افسانه احتمالاً
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هَرزبَد در شاهنامه ي فردوسي ٤٣

چنين روايت شده بوده که اردشير موبدان موبد را براي مشاوره در خصوصِ اين مسئله
فراخوانده تا حکمِ وي را بداند و سپس «رئيسِـ خواجگان»ِ دربار (هرزبد/ـهرجبد) را مأمورِ
ـکشتنِ زن کرده است. اـگر اين فرض درست باشد٬ بايد تصور کرد که در زمانِ نگارشِ نهاييِ
ـکارنامه (قرنِ سوم يا چهارمِ هجري) اصطلاحِ «هرزبد»٬ که نامأنوس شده بود٬ جاي خود را به

٢٨)ــاحتمالًا مردي که مأمورِ قتلِ زن در داستانِ اردشير شده در اصلِ پهلويِ خداي نامه هرزبد نام داشته و مترجماني
ـکه آن را به عربي ترجمه کرده اند٬ چون معنيِ آن را در نيافته اند٬ آن را به صورت هاي گوناـگون ترجمه کرده اند.

اصطلاحِ متداول و آشناي «هيربد» داده است ٢٨ و سپس دو شخصيّتِ داستان (موبدان موبد
يا هيربد و هرزبد) در هم ادغام شده اند. شکلِ ظاهريِ دو لقبِ هيربد و هرزبد در خطِ پهلوي
به اين خلط کمک کرده است و نسبت دادنِ آن به نويسندگانِ دورانِ اسلامي لزومي ندارد.
همان گونه که ديديم٬ همين لقب در داستانِ سياوش در اـکثرِ نسخه هاي شاهنامه به هيربد تغيير
يافته است و اين روشِ رايجِ راويان و نسخه برداران بوده است که کلمه ي متداول و آشنايي را

جانشينِ کلمه ي نامتداول و غريب کنند.
اـکنون به خوبي اثبات شد که هرزبد در شاهنامه (و احتمالاً هرزبد در کارنامه ) و ارزبد در
متونِ سرياني و هرجبد (عنوانِ ابرسام در طبري) همه يکي است و براي اطلاق به رئيسِ
د (رئيس٬ خواجگان و محافظِ حرم به کار مي رفته است. جزءِ دومِ اين ترکيب به وضوح ــ بَ

٢٩)ــدر پهلوي لغتِ متداول براي «حرم» شبستان و براي «خواجهـسرا» شابستان است. نک.
W.B. Henning in Handbuch der Orientalistik I, iv, Iranistik I, Linguistik, Leiden, 1958, p. 45; A. Tafazzoli, in

Ph. Gignoux and A. Tafazzoli, eds., Mémorial Jean de Menasce, Tehran-Louvain, 1974, p. 342.; V. Lukonin in

The Cambridge History of Iran 3 (2), Cambridge, 1983, p. 712.

ndrykـß (=اندروني) است. نک. ntrykـß ـ/ ـ yšktyhـß (جايِ زنان) و لغتِ «خواجه ي حرم» در سغدي لغتِ «حرم»
I. Gershevitch, A Grammar of Manichaean Sogdian, Oxford, 1954, ½½ 259, 995.

٣٠)ــگارنيک آساطريان٬ دوستِ اير انـشناسِ ارمنيِ مقيمِ ايروان٬ احتمال مي دهد که اين کلمه از صورتِ
¦ha مشتق شده باشد. نک. irišâ¦ sor* «زن»٬ اوستا هندوـاروپايي

E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, vol. 1, Paris, 1969, p. 215.

§harc «زنِ دوم٬ زنِ موقت» معطوف داشت که به نظرِ او مي تواند وام واژه اي همين دانشمند توجه مرا به کلمه ي ارمني
ـکهن باشد. نک.

H. Ac§ arean, Hayeren armatakan bararan, pt. 3, Erevan, 1977, pp. 60-61.

sor به معنيِ دوستِ دانشمند٬ آقاي دکتر سرکاراتي٬ متذکر شدند که زِمِرِني نظرِ بَنْوِنيست را در موردِ وجودِ کلمه ي
«زن» در هندوـاروپايي در مقاله ي زير رد کرده است:

O. Szemerényi, The"ـ alleged Indo-European *sor- `woman' ,"ــ Scripta Minora, vol. I, Innsbruck, 1987, pp.

107-22.

pati-ـ ) است٬ و فرضِ آنکه جزءِ اول آن کلمه اي ايراني به معنيِ ٢٩ «زن» ٣٠ سرور؛ مشتق از
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٤٤ هَرزبَد در شاهنامه ي فردوسي

باشد نيز معقول است. هر چند چنين کلمه اي را نمي شناسيم٬ مي توان٬ بر اساس
§harc* «زن» در ايرانيِ باستان با تحولِ معمول «چ» به «ز» i- صورت هاي به کار رفته٬ آن را از

در فارسيِ ميانه و گونه ي گويشيِ «ج» مشتق دانست.
لقبِ هرزبد/ـهرجبد (رئيسِ خواجگان) را نبايد با دو منصبِ ديگر٬ يعني ارگبد (رئيسِ

arzbad و غيره با هم خلط ¦arkapate ـ٬ s ٣١)ــفراي اشاره مي کند که محتمل است چندين منصب به صورت هاي

.R.Nشده باشد: Frye, The Heritage of Persia, London, 1962, p. 279, n. 56.

دژ) و هَ رگبد/ـهَرگُ فت٬ که معناي آن موضوع بحث هايي بوده است ٣١ اشتباه کرد. با آن که

.O ــ(32 Szemerényi, " Iranica V ", in Monumentum H. S. Nyberg, vol. 2, Acta Iranica 5, Tehran-Liège, 1975,

pp. 369, 379.

نيامدن صورتِ ارک/ارگ «دژ٬ قلعه» وارگ بد در متونِ فارسيِ ميانه دليلِ قطعي بر نبودِ کلمه در دوره ي ساساني نيست.

زمرِني ٣٢ منکرِ وجودِ لقبِ ارگبد (رئيسِ دژ) در شاهنشاهيِ ساساني است٬ دوبار آمدنِ

٣٣)ــ تاريخ طبري٬ يکم٬ ص ٬٨٦٩ س ١٣؛ نولدکه همان٬ ص ١١١.

«ارجبد» در تاريخِ طبري ٣٣ (ـکاملاً متمايز از «هرجبد» لقبِ ابرسامِ مذکور در بالا) شاهدي است
برخلافِ اين مدّعا. توصيفي کـه طبري از مقامِ دارنده ي اين عنوان به دست داده بسيار
روشن گر است. او در شرحِ مناصبِ مهمِ سه پسرِ مهـرنرسي٬ وزيرِ اعظمِ بهرامِ پنجم٬

٣٤)ــاين نام به صورتِ کارد در نسخه هاي تاريخ طبري و کاردا در نسخه ي اسپرنگر ٣٠ ضبط شده است. نولدکه٬
همان٬ ص ١١٠ و بعد آن را به کاردار تصحيح کرده است. صورتِ کارد احتمالًا تصحيف کارو است. در اين صورت
الفِ پاياني در صورتِ مضبوط در نسخه ي اسپرنگر ٣٠ نشانه ي کششِ مصوتِ ماقبل است. در تاريخ بلعمي٬ ص ٬٩٤٩

صورتِ کاملاً متفاوت اسماـکان ٬ سمنکان آمده است.

مي نويسد: سه تن از پسران او به مناصبِ بالا رسيدند... سومينِ آنها٬ که * ــکارو ٣٤ نام داشت٬
«سرفرماندهِ سپاه» بود و نامِ پايه ي او به فارسي (يعني فارسيِ ميانه) رتيشتاران سالار است که
از مرتبه ي سپاهبد برتر است و شبيه مرتبه ي ارجبد (يعني ارگبد) است. کاملاً روشن است
ـکه اين لقبي است نظامي و ابداً با امورِ اقتصادي و مالي ارتباط ندارد. شخصِ ديگري که اين
لقب را داشته خواجه اي (در عربي خَصيّ ) تيري نام بود که ارگبدِ دژِ دارابگرد و تحتِ نظرِ
شاهِ استخر بوده است. بابک پسرِ خود٬ اردشير٬ را٬ که بعداً سلسله ي ساساني را بنيان

٣٥)ــ تاريخ طبري٬ يکم٬ ص ٨١٤ و بعد؛ نولدکه٬ همان٬ ص ٤ به بعد.

ـگذاشت٬ براي تربيت به تيري سپرد تا جانشينِ وي در آن مقام شود. ٣٥ قطعاً بابک مي خواسته
است که يکي از سرفرماندهانِ نظامي پسرش را تعليم دهد نه متخصّصي در امورِ مالي.

.J ــ(36 Labourt, Le Christianisme dans l'empire perse, Paris, 1904, p. 97; Christensen, L'Iran, pp. 107, 271.

 شخصِ ديگري که داراي اين عنوان بوده مهرشاپور از اشرافِ دربارِ يزدگردِ اول است. ٣٦
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هَرزبَد در شاهنامه ي فردوسي ٤٥

در پايانِ دوره ي ساساني٬ وظيفه ي اصليِ دارنده ي اين منصب نظارت بر امورِ داخليِ شاه (يا

.B ــ(37 Laufer, Sino-Iranica, Chicago, 1919, p. 532. ,Iranica ــ(38 p. 371.

امورِ خاندانِ سلطنتي) بوده است. ٣٧
¦arkapáte در يک سندِ وام٬ مورخِ ١٢١ ميلادي٬ به عنوانِ لقبي براي s صورتِ يوناني
فرهاد نامي به کار رفته است. بيشترِ پژوهندگان آن را با ارگبد (رئيسِ دژ) در فارسيِ ميانه
¤h در کتيبه هاي فارسيِ ميانه و rgwpt/h¤ lgwpt يکي مي دانند امّا زمرني ٣٨ آن را معادلِ

39) H. Humbach and P.O. Skjaervø, The Sassanian Inscription of Paikuli, pt. 3. 1: Restored Text and

Translation by P.O. Skjaervø, Wiesbaden, 1983, p. 95.

¤h در کتيبه هاي پارتي (اشکاني) ٣٩ دانسته است٬ به اين دليل که فرهاد از زمره ي rkpty/ ßـrkpty

ملازمانِ مردي به نام مَنِسُس بوده که خود مأمورِ گردآوريِ ماليات به شمار مي رفته و نيز به
اين دليل که فرهاد٬ که «خواجه» بوده٬ نمي توانسته منصبي نظامي داشته باشد. به نظرِ من
هيچ يک از اين دو استدلال قانع کننده نيست. منسس نه تنها مأمورِ گردآوريِ ماليات بلکه از
¦strateــ ٬ فرمانده) بين النهرين و فراسوي آن و gos زمره ي «آزاد مردان» و استراتيگوسـِ (ـ

Frye, Heritage, P. 193 fـ; ld., Oriens 15, 1962, P. 352. ٤٠)ــنک.

فرمان رواي اعراب ٤٠ نيز بوده است. تنها اين امر که فرهاد از جمله ي اطرافيانِ منسس بوده
نمي تواند لزوماً بدان معني باشد که او منصبي مالي داشته است. در ردِّ دليلِ دوم نيز مي توان
متذکر شد که در تاريخِ ايران تني چند از خواجگان مناصبِ نظاميِ مهمي داشته اند٬ مانندِ

تيري که در بالا ذـکر شد و آغا محمد خان بنيان گذارِ سلسله ي قاجار.
rqbtـß در تلمودِ اورشليم٬ ßـ ¦argapètéــ ٬ که در کتيبه هاي پالميري آمده٬ و s در يکي دانستنِ

Szemerényi, Iranica, p. 366 f. ــ شروو٬ همان٬ ص ٤١.٤١)ــنک. ٤٢)ــدر هومباخــ

lqptـß در سرياني و غيره ٤١ با ارگبد (رئيسِ دژ)٬ که ßـ lqptـß در تلمودِ بابلي٬ و ßـ rqpt و ßـ

دانشمندانِ ديگر متذکرِ آن شده اند٬ مانعي اساسي وجود ندارد.
¤rkpty/hـß (در rkpt ¤h (در کتيبه هاي فارسيِ ميانه) و rgwpt/h¤ lgwpt وظيفه ي صاحبِ عنوان
ـکتيبه هاي پارتي) ٤٢ را نمي توان از بافتِ اين نوشته ها مشخص کرد و دليلِ قاطعي وجود ندارد
ـکه آن را لقبي براي صاحب منصبي در امور مالي بدانيم. معناي «رئيسِ گردآورندگانِ ماليات
يا خراج»٬ که هنينگ پيشنهاد کرده٬ تنها بر اساسِ اين فرض است که جزءِ اولِ آن را با «هَراـگ٬

43) Ph. Gignoux, Glossaire des incriptions pehlevies et parthes, CII, suppl. ser., London, 1972, pp. 23, 52.

خراج٬ ماليات» در فارسيِ ميانه ي مانوي يکي بدانيم. ژينيو ٤٣ ـــ که معناي «رئيسِ خراج» را

,Iranica ــ(44 p. 369.

براي اين عنوان ذـکر کردهـــ و نيز زمرني ٤٤ اين توجيه را پذيرفته اند. امّا شروو ٤٥ ٬ آخرين

له
قا
 م

ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
 

١/
١

ان
ست
نگ
ره
يف

مه
ــنا
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ــ



٤٦ هَرزبَد در شاهنامه ي فردوسي

,Skjaervø ــ(45 op. cit., p. 95.

دانشمندي که کتيبه ي پايکولي را منتشر کرده است٬ احتمالاً با اين اشتقاق موافق نيست. وي
harguft (يعني هرگبد) را به صورتِ مبهم «هرگبد٬ صاحب منصب» معني کرده ولي٬ در

٤٦)ــهمان٬ ص ٣٩.

بخشِ توضيحاتِ کتاب ٤٦ ٬ آن را با هرجبدِ مذکور در تاريخ طبري و ارجبد (ـکه آن را به صورتِ
هرگبد آورده) و لقبِ اردشير پيش از نشستن بر تخت بوده مقايسه کرده است. تا به دست
¤h و غيره ي مذکور در کتيبه ها را همان lgwpt آمدنِ شواهدي قطعي تر مرجّح اين است که
ارگبد (در عربي ارجبد) به معنيِ «فرماندهِ دژ» بدانيم. با اين همه٬ هرگبد را خواه همان ارگبد

©  باشد خواه نه٬ نبايد با هرزبد/هر جبد/ارزبد (رئيسِ خواجگان) اشتباه کرد.
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